
کرد. علی حرب در کتاب خــود با عنوان نقد 
الحقيقــة )1993 م( دو موضــوع اختــلاف و 
تفکیــک را در غرب شناســی شــرح می دهد 
و ایــن ســؤال اساســی را مطــرح می کنــد که 
آیا می توان بــه صورت کامل غــرب را به دلیل 
غربی بودنش دور انداخت و راه انزوا را برگزید 
یا می توان به لحاظ فکری، علمی و فرهنگی 
از آن بهــره بــرد؟ چهــرۀ ســوم ایــن جریــان، 
روان شناس لبنانی، مصطفی حجازی، است 
که در ســال 1993 م یادداشــت هایی در باب 
لزوم غرب شناســی در مجله مواقف منتشر 
می کــرد. وی نگاهی روان شــناختی به تاریخ  
غرب دارد و بر این اســاس مســیر تبدیل یک 
نظام ایســتا به یک نظــام تحول پذیــر را مورد 

کنکاش قرار می دهد.
چهــرۀ دیگــر ایــن جریــان نویســنده و 
اندیشــمند ســوری، مطاع صفدی، است. 
وی در کتاب خود با عنوان نقد العقل الغربي 
)1990 م( هدف از غرب شناسی را دستیابی 
به فهم صحیــح تفکر نوین می دانــد و بیان 
می کند: »چگونــه تفکر غربــی می تواند در 
پس خصلت دشــمنانه اش باز زنده شــود؟ 

بایــد تفکــر غــرب را همان طــور که هســت 
مطالعــه کنیــم؛ یعنــی همان طور کــه خود 
ویژگــی  خــود را می شناســد و بــه ســقوط و 
صعود خود اعتــراف می کند. بایــد نقد او را 
نسبت به نظام معرفتی اش و تولید فناناپذیر 
خودبازنگــری اش  ســپس  و  فکــری اش 
مطالعــه کرد، تــا بتــوان اطــلاع از وضعیت 
تفکر غرب را به روز و بلکه به ساعت رساند«.
هشــام شــرابی، نویســنده و اندیشــمند 
فلســطینی، بر نقطه نظرات جریــان انتقادی 
تأکیــد می کنــد ولــی از ســویی در مقابــل 
بنیادگرایــان می گوید که تغییــرات اجتماعی 
نیازمنــد تحول از نظــام پدرســالاری جدید به 
نظــام مدرنیســم در تمــام ســطوح اســت. و 
همچنین در مقابل روشــنفکران انتقادی نیز 
بیان می دارد که یــک گفتمان انتقادی جدید 
به خودی خود تأثیری مستقیم یا غیرمستقیم 
بــر تغییــر اجتماعــی سیاســی نمی گــذارد 
مگــر اینکــه همراه بــا عمــل و اجرای نقشــه و 
برنامه هایش خود نیز طی طریق کند. شرابی 
شــرط اصلــی تغییــرات اجتماعی و سیاســی 
جهان عرب را پایان دادن به ســیطرۀ فلسفی 

و متافیزیکی غرب بر جهان عرب می داند.
چالــش اصلــی اندیشــمندان انتقــادی 
عرب سطح آگاهی نخبگان عربی است که 
به اعتقاد آن ها نسبت به غرب در حد بسیار 
پایینی قرار دارد. بــه گفتۀ »مطاع صفدی«، 
با روشــنفکران عربی مواجه هستیم که به 
دلیل عدم تســلط بــر اندیشــه ها و ادبیات 
غربــی مطالعــۀ ناچیــزی نســبت بــه غرب 
دارند و از توان فلسفی و روش نقد متمدنانۀ 
حداقلی برخوردارنــد. بنابراین انتظار فهم 
درســت از برنامه هــای فرهنگــی غــرب را 
نباید از آن ها داشــته باشــیم. در پژوهشی 
برداشــت اندیشــمندان عــرب نســبت بــه 
مفهوم جهانی سازی مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. نتایج حاکی از آن اســت که اعراب 
جهانی ســازی را تنهــا در موضوعاتــی مانند 
تقابل اسلام و غرب، تقابل اعراب و غربی ها 
و یا درنهایت تقابل سنت و تجدد می دانند و 
نسبت به ابعاد فلسفی، اجتماعی، سیاسی 
و آینده پژوهی جهانی سازی بیگانه اند و جای 
اندیشــمندان عــرب در تعاریــف و مفاهیم 
جهانی ســازی، چــه به عنــوان بازیگــر و چه 

حنفی، متأثر از ادبیات ضدامپریالیستی چپ، برای اولین بار مفهوم 
غرب شناسی بومی مبتنی بر نگاه و اندیشۀ انسان عربی را در کتاب 

مقدمه في علم الاستغراب مطرح کرد.

عابد الجابریصادق جلال الاعظمحسن حنفی
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